
 ز فرد محوری تا جامعه محوری ؛ افقه

ن دکتر محمد جواد حجت الاسلام و المسلماز دیدگاه   ارسطا ی 

 دی مقدم : علی اکتر عبدالاحتدوین و تنظیم

ن دینن هستند که خواست و اراده خداوند را نشان داده و وظیفه عملی انسان را مشخص م  عی، قوانی  کنند و فقه،  احکام شر

عی علم به چه )عملیة الاستنباط( نامیده شده، نظر دارد. عملیات  از رهگذر ادله تفصیلی است. این تعریف به آن احکام شر

عی انجام م   یابی بهاستنباط، به دست فقیه برای دست د؛ عملیابی که در آنحکم شر با استفاده از علوم مختلفن     گی 

عیه مورد بررسی دقیق قرار م عی از آنهمچون اصول فقه، رجال، ادبیات عرب ادله شر د تا حکم شر  .ها استنباط شودگی 

است. به تعبی  بهیی اجتهاد به معنای انجام   سنت و کتاب گونه که گفته شد، عمل استنباط، کوششر برای فهمیدنهمان

معصوم( است که با ابزار اندیشه و عقل درصدد فهم کتاب و    عادی )غی 
نهایت کوشش و بذل تمام جهد از جانب انسابن

عی برم  1] .[آیدسنت و شانجام کشف حکم شر

 :تواند سبب اشتباه در فهم فقهی شده و فتوای نادرست را به دنبال آوردم سه عامل

 ن عامل اول: نبود محتوای درست و یا کافن نبودن آ

 تعامل دوم: چینش نادرست مقدما

 ت عامل سوم: متأثر بودن فهم از عوامل ذهنیت ساز نادرس

که در اکیر غالب این استنباطات، حقوق و تکالیف  شود  با نگاهی به استنباطات فقها در کتب مختلف فقهی، ملاحظه م

ن امر به صورت یک پارادایم] ن استخراج شده است و همی   و آحاد مکلفی 
[ غالب در اندیشه فقهی شیعه 2اشخاص حقیفی

یابی به قدرت  های ظالم و عدم دست مورد قبول واقع شده است. موضع ضعف شیعیان در طول تاری    خ در مقابل حکومت 

ومت مستقل توسط شیعیان سبب تقویت این پارادایم شده و حاکمیت بلامنازع این نگاه بر تفکر غالب  و تشکیل حک

قابل انکار است  .اجتهاد شیعه تا به امروز غی 

سال از تشکیل جمهوری اسلام و استقرار نظام ولایت فقیه برخن از فقهای معاصر در فتاوای   38هنوز با گذشت قریب به 

ند، به عنوان مثال این موضوع را م م را نادیده م خود نقش حکومت اسلا  توان در فتوای ایشان در مورد تقاص گی 

ای که بسیاری از مراجع فعلی در فتوای جواز تقاص نقش مخرب این فتوا در تخریب اعتماد  [ به گونه 3مشاهده نمود،]

ن نقش جواز تقاص را در بی   جامعه و نی 
اند و بدون  ستگاه حکومت اسلام را در نظر نگرفته اثر کردن دعموم و امنیت روابن

 4].[اندها و بر اساس همان پارادایم فردمحور به جواز تقاص در زمان حاصرن فتوا داده توجه به این جنبه 

اند،  البته باید اذعان نمود که برخن از فقهای معاصر در استنباطات خود نگاه اجتماعی به قضایا را مورد توجه قرار داده 

)ره( و شهید صدر. به نظر م ف )ره( پس از تشکیل جمهوری اسلام و  قهابی همچون امام خمینن رسد مرحوم امام خمینن

ی به نگاه جدیدی نسبت به موضوعات فقهی دست یافتند و سعی کردند این نگاه را در قالب یک روش   تصدی منصب رهیی

از ایشان، نگرش مزبور به عنوان یک روش فقهی مورد توجه و  فقهی در استنباطات خود، اعمال نمایند، لکن متاسفانه پس 

 .باشدبررسی فقهای دیگر قرار نگرفت و لذا هنوز ضعف نگاه اجتماعی در فقه معاصر محسوس م

 رابطه فقه و اخلاق در حوزه فقه اجتماعی

های فقهی، اخلافی نیستند گزارهای از  تلفی رایج از نسبت فقه و اخلاق، عموم و خصوص من وجه است ، بدین معنا که پاره 

ن ، فقهی نم و برخن از گزاره   نی 
.  ها را م باشند، امّا تعدادی از گزاره های اخلافی توان یافت که هم فقهی هستند و هم اخلافی

فی را  های اخلاها باید ارزش رسد بر اساس آن نظر مکه ما شواهد متعددی از آیات و روایات داریم که به استاین در حالی  

 :مبنای گزاره های فقهی دانست، مانند
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باشد ؛ مانند این  روایابی که در باب حسن خلق و جایگاه والای آن از نگاه اسلام وارد شده ، فراوان و بسیار قابل تأمّل م4- 

)ص( لقَ : روایت از پیامیی
ُ
ن العمّال: ج ) الْسلامُ حُسنُ الخ  (5225ح   17ص   3كین

 ؟اند تا کنون این اتفاق نیافتاده است و فقها شیعه از افتاء بر اساس مکارم اخلافی امتناع کرده  پس چرا 

اخلافی محسوب م جا داده شده این استپاسخن که در این گردد  که اگر ترک مستحب و انجام مکروه را که یک عمل غی 

ف، آن ها بدانیمبنای افتاء قرار دهیم باید افراد را ملزم به رعایت آن 
ّ
ها را مجازات کنیم و حنی بالاتر از  م و در صورت تخل

ن نماید و به انجام   ن حال از محرّمات پرهی  این، اگر شخصی مستحبات را ترک کند و مکروهات را انجام دهد ولی در عی 

 .شود که این لوازم همه از نظر فقهی غی  قابل قبول استواجبات مقید باشد، دیگر عادل تلفی نم 

ن مکارم اخلافی جهت افتاء نتایج ناصوابی دارد و و به تعبی  فقهاء، تالی فاسد  ان کلام این امّا ج جا است که عدم مبنا قرار گرفیی

 .دارد

  :به عنوان نمونه به چند مورد از این نتایج ناصواب اشاره میگردد 

لاق بید من اخذ بالساق« طلاق در اختیار مرد است. 
ّ
ن با پذیرش این   مطابق قاعده معروف فقهی »الط  ایران نی 

قانون مدبن

 «تواند هر وقت که بخواهد زن خود را طلاق دهدتصری    ح کرده است: »مرد م  1133قاعده در ماده 

ن از طلاق است به گونه از سوی دیگر یکی از توصیه  اسلام ، پرهی 
ای که طلاق ، منفورترین حلال الهی  های اکید اخلافی

ى  شمرده شده است . امام صادق ) ن ت فرمود : » نزد خداوند، هيچ چی  ع( از پیامیی اکرم )ص( نقل میکند که آن حصرن

اى كه بر اثر جدابی )یعنن طلاق( ويران شود، نيست« سپس امام )ع( اضافه کرد : »خداوند عزوجل به  منفورتر از خانه 

: ج  اى كه با جدابی داشت، درباره طلاق، چندان تأكيد ورزيد و سخن را دربار سبب دشمنن  ی
  5ه آن بارها تکرار کرد« )الكافن

 (328ص 

 

های فراوان اخلافی در مورد ناپسند بودن طلاق را فقط  اکنون بر اساس تلفی رایج در میان صاحب نظران که این توصیه

ری به عدالت شخص نم بیانگر یک حکم غی  الزام فقهی )یعنن کراهت( م  زند، تصور  دانند به نحوی که ترک آن، هیچ صرن

کنید که گروه زیادی از مردان ایرابن بدون وجود هر گونه دلیل موجّهی، همسران خود را طلاق دهند و بدین ترتیب یک  

مکروه فقهی و یک توصیه اخلافی را ترک کنند ، آیا در این صورت ، یک معضل بزرگ اجتماعی پدید نخواهد آمد و آیا  

قه و مردان مجرد و فر 
ّ
 ؟ زندان طلاق، سلامت روابن و اخلافی جامعه را تهدید نخواهد کرد وجود تعداد زیادی زنان مطل

گاه  بی تردید ، پاسخ این سؤالات مثبت است، امّا از سوی دیگر، مطابق دیدگاه رایج در میان فقهاء و حقوقدانان، هیچ 

ست که انجام یک کار های اخلافی و ترک مکروهات فقهی الزام نمود، پس مشکل کجا اتوان اشخاص را بر انجام توصیهنم 

ن معضلابی روبه   ؟کند رو مدر چارچوب فقه و قانون ما را با چنی 

 

های خود  های اکید اخلافی در اسلام، توصیه به مواسات با دیگران است به این معنا که آنان را در داشتهیکی از سفارش

یک و سهیم گردانیم و نیاز آن  .ها را بدین صورت برطرف کنیمشر

اهن دارد، يکی از آن دو را بپوشد و ديگرى را به برادرش بدهد. )امالیی  در حدینر  از پیامیی اکرم )ص( آمده است: هر كه دو پی 

: ص   ( 3ح   90ص  77و بحارالْنوار: ج  1162ح  538طوسیی

ت م )ص( رسید و در حدیث دیگری از آن حصرن در  خوانیم که یکی از مسلمانان روزی دیرتر از دیگران به خدمت پیامیی

 باعث این تأخی  گردید، پیامیی )ص( فرمود :  
ی

تش که علت تأخی  را جویا شد ، عرض کرد فقر و برهنکی جواب سؤال حصرن

اى نداشنی كه دو جامه داشته باشد و يکی را به تو عاريه دهد؟« گفت: چرا، اى پيامیی خدا! فرمود: »او برادر تو  »آيا همسايه

ات تو را در دارابی خود، سهیم نکرده و با  ( یعنن اکنون که همسایه 4ح   139: صنيست« ) شیخ صدوق ، مصادقة الْخوان

  .جا نیاورده استوجود نیازی که داری در صدد رفع نیاز تو بر نیامده، وظیفه برادری دینن خود را با تو به 

 ؟ ود لکن آیا مواسات ورزیدن با دیگران ، واجب است و م توان مردم را بر رعایت آن ، الزام نم

بی تردید بر اساس نگاه رایج ، هر گاه مسلمابن واجبات مالی خود مانند خمس و زکات را اداء کرده باشد، واجب دیگری به نام  

مواسات بر عهده او نخواهد بود بلکه حداکیر این است که مواسات را یک واجب اخلافی تلفی کنیم نه یک واجب فقهی  

 علی  که در کتاب موسوعه فقه اسلام چنان
ً
 بالغا
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ّ
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... « )جمعی از پژوهشگران زير نظر آیة الله سيد م
ً
حمود هاشم شاهرودی، موسوعة الفقه الْسلامی طبقا  الوفاء به أخلاقيّا

 ( 17، ص: 7لمذهب أهل البيت عليهم السلام؛ ج 

یت غالب مسلمانان آنجا ، خمس و زکات و دیگر واجبات مالی خود را   اکنون تصور کنید یک جامعه اسلام را که اکیر

ن  کنند ولی به هیچ وجه اهل مواسات و همدردی با نیازمندان نپرداخت م یستند و با وجود تعداد قابل توجه فقراء و مساکی 

  .در جامعه ، از کمک به آنان )به دلیل عدم وجوب فقهی مواسات( خودداری م نمایند 

 م 
ً
ن جامعهآیا واقعا )ص( و اهل بیت)ع( دانست؟ آیا  توان چنی  ای را دارای وصف اسلام و مورد قبول خداوند و پیامیی

هُم « )سوره فتح/ آیه 
َ
ن مسلمانابن مصداق » رُحَماءُ بَيْن  ؟( هستند 29چنی 

داده است، واجب دانست و از دیگر  از یک سو نم توان مواسات با نیازمندان را بر شخصی که واجبات مالی خود را انجام  

ن مواسابی را قبول کرد، پس مشکل را در کجا باید جستجو نمود سو نم   ؟توان لوازم و نتایج ناسیر از ترک چنی 

روبی در روایات اسلام مورد تأکید فراوان قرار گرفته است ؛ در رواینی از امام باقر)ع( آمده که آن  خوبی و گشادهخوش 

ت فرمود: » م ت به او اين  ردى نزد پيامیی خدا آمد و گفت: اى پيامیی خدا! مرا سفارسیر كن، از جمله سفارشحصرن هاى حصرن

:ج  ی
( بی تردید برخورد پسندیده افراد جامعه با یکدیگر  3/ح 103/ص  2بود كه: »با روى گشاده، با برادرت ديدار كن« )الكافن

ن  ، آثار مثبت زیاد و مهم به دنبال دارد مانند: آرامش   در بی 
روابن در روابط فردی و اجتماعی، تقویت پیوندهای عاطفن

ان اعتماد مردم به همدیگر، شعت و سهولت در انجام فعالیت  ن های اجتماعی، تقلیل ابتلاء به بیماری فراگی   مردم، ارتقاء می 

 و در نتیجه تقلیل چشمگی  هزینه
ی

اید صرف معالجه مبتلایان  هابی که ب های عموم همچون هزینه عصر حاصرن یعنن افسردگ

 گردد و یا هزینه دستگاه قضابی و نهادهای وابسته به آن که باید صرف حل و فصل اختلافات مردم شود 
ی

  .به افسردگ

گشاده روبی ، تأکید زیادی شده است تا آنجا که امام باقر )ع(   دلیل نیست که در روایات ما بر خوش رفتاری و پس بی 
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 ( 2/ ح 188/ص 2مؤمنان، پرستيده نشده است. )الكافن

ن شوری، خیلی ز  ن مؤمن ، فقط خنداندن او نیست زیرا چنی   منظور از شاد ساخیی
ً
شود  ود زائل م باید توجه داشت که اوّلا

ن نیاز او م بلکه منظور شادمابن  که در رواینی از امام  باشد چنانهای ماندگارتری همچون شادی ناسیر از برطرف ساخیی

ن بیان شده استصادق )ع( بعصین از مهم  ن مؤمن، چنی 
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، حلّ گرفتاری و پرداخت بدهی او و ثانیا

ی
ن گرسنکی ( برطرف ساخیی

ترین عبادت در نزد خداوند است و این نکته دلالت واضخ بر شادمان نمودن مؤمن نه تنها یک عبادت بلکه محبوب 

  .اهمیت بسیار زیاد این موضوع در نزد خداوند دارد 

ن مؤمن را م توان از نظر فقهی واجب دانست ا  ؟ مّا آیا گشاده روبی و شادمان ساخیی

ن حال، گشاده  روبی در بر طبق نگاه رایج، پاسخ این سؤال، منفن است؛ بله بدرفتاری با مسلمانان جایز نیست، لکن در عی 

ن و مسرور نمودن آن ن واجب نم برابر مسلمی  ان در تعامل با مسلمانان دیگر ، یک  باشد یعنن ممکن است یک مسلمها نی 

د  .رفتار خشک و مکانیکی و به دور از عواطف را در پیش گی 

ی تبدیل به پیچ و مهره  ن رفتاری فراگی  شود افراد را در جامعه بسرر کند که بدون احساسات با  هابی مبدون شک، هر گاه چنی 

ها نیست بلکه جایگاه شغلی آنان است؛  خصیت انسابن آندهد شها را تشکیل مچه هویت آنیکدیگر در ارتباطند و آن

گردد و تمام آثار مثبنی که برای  شود، روابط انسابن تضعیف م بدین ترتیب جامعه انسابن دچار بحران هویت م 

ن مرفتاری و گشاده خوش  ن جامعهتر از همه آنرود و مهم روبی برشمردیم از بی  امعه ای به هیچ وجه مصداق یک جکه چنی 

  .مطلوب اسلام نخواهد بود

 نتایج نامطلوبی ناسیر از چیست؟ آیا مگر نه آن است 
ن روبی از خوبی و گشاده که خوشاینک باید پرسید که پیدایش چنی 

کس را بر انجام  که ترک یک امر مستحب ، جایز است و هیچ نظر فقهی مستحب است نه واجب؟ و مگر نه آن است 

 آثار نامطلوبی از ترک فراگی  یا غالنی یک امر مستحب ، پدید م توان الزام نممستحب نم 
ن  ؟آید ود ، پس چگونه چنی 

ی که در این زمینه ملازم به ذکر است که نمونه ن شود بلکه مصادیق  توان بیان کرد به موارد بالا محدود نم های تأمّل برانگی 

 :متعددی م توان بر آن افزود مانند

یر تصمیمنظران دمشورت با صاحب  ن تصمیمگی  ی در امور اجتماعی )در مواردی که مدیریت بر عهده  های فردی و نی  گی 

ن و مصلحت اندیشر   یک نفر است(، شوری در آن دسته از امور اجتماعی که مدیریتش بر عهده یک نفر نیست )مانند تقنی 



، آسانهای کلان(، نرم  ، احسان، بردباری، تواضع، سخاوت، شکر، صیی   ........ی، عفو وگی  خوبی

تب م در غالب مواردی که عناوین بالا جریان پیدا م شود و حداکیر آن  کند، بر اساس دیدگاه رایج فقهی، حکم استحباب میی

توان پذیرفت که ترک این  آید نه یک الزام فقهی؛ از سوی دیگر نم است که این موارد یک وظیفه اخلافی به شمار م 

لمانان، جایز باشد چرا که لازمه آن، پذیرش مفاسد فراوابن در جامعه اسلام است، مفاسدی مستحبات توسط غالب مس 

ن جامعهکه با وجود آن     ای، قابل سلب خواهد بود؛ پس به راسنی خطا در کجا است؟ها وصف »اسلام« از چنی 

عی مبه نظر م رسد که در همه این موارد ، خطا ناسیر از غلبه نگاه فردی به فقه و احک  .باشدام شر

 :توضیح

ن را نباید منحصر در   ن بر اساس استنباط از کتاب و سنت و عقل است ، لکن مکلفی  درست است که فقه بیانگر احکام مکلفی 

ن  اشخاص حقیفی یعنن آحاد جامعه دانست بلکه علاوه بر آن  ن در زمره مکلفی  ها اشخاص حقوفی همچون جامعه و دولت نی 

ین سخن ، تکالیف و حقوق متعددی است که در کتاب و سنت، برای جامعه و دولت در نظر گرفته  هستند. یکی از دلایل ا

 .شده است

این که دولت دارای حق و تکلیف شمرده شود در فقه اسلام، امر غرینی نیست. دولت اسلام به عنوان یک شخصیت  

ی الحسن  حقوفی در واقع همان منصب امامت است که در رواینی از امام هادی )ع(  به آن اشاره شده: راوی میگوید: به أبی

ى را نزد ما م  ن گويند: اين مال أبو جعفر ]امام جواد[ )ع( است که نزد ما  آورند و م سوم }یعنن امام هادی{)ع( گفتم: چی 

ت فرمود: آنم ين بوده،  چه جز اچه به واسطه امامت، متعلق به پدرم بوده مال من است و آن باشد، با آن چه كنيم؟ حصرن

ابر است )که باید( بر اساس كتاب ن وارثان تقسیم گردد« )وسائل الشیعة/ج می  ،  374/ص 6خدا و سنت پيامیی )ص( بی 

 .( 6ابواب انفال ...، باب، حديث

مطابق این روایت ، منصب امامت به عنوان یک شخصیت حقوفی مستقل از متصدیان آن ، دارای اموالی م باشد و لذا  

د که تصدی این منصب را عهده اختیار امام بعدی قرار م این اموال در  ن  شود و هیچ دار مگی  گاه بر اساس قانون ارث بی 

، تقسیم نم  ن  م که اگر اموال مزبور به شخصیت حقیفی امام تعلق مشود در حالی وارثان امام پیشی 
ً
بایست داشت، قطعا

ن تمام وارثان به نسبت سه   . گردیدتقسیم م   الارث هر کدامم بر اساس قانون ارث، در بی 

 در فقه مورد توجه قرار نگرفته است. به نظر م اما این 
ً
رسد کلید این  که جامعه دارای حق و تکلیف دانسته شود، غالبا

، تکالیفن است که متوجه جامعه  موضوع را باید در واجبات کفابی جستجو کرد چرا که ماهیت بسیاری از واجبات کفابی

یعت اسلام، جامعه مطلوب، جامعهماسلام  ای است که در آن، آمار طلاق بالا نباشد و  شود بدین معنن که از نظر شر

ای که امور اجتماعی آن بر اساس مشورت و  رو باشند؛ جامعهرفتار و گشادهمردم اهل مواسات با یکدیگر بوده و خوش 

،هابی همچون احسان، نرم شوری ساماندهی شود و ارزش  ، حاکم باشد  خوبی  .بردباری، تواضع، سخاوت، شکر و صیی

ن جامعه  چنی 
یت قاطع مردم )نه فقط نصف به علاوه یک آنبی تردید فقط در صوربی ها( ای تحقق خواهد یافت که اکیر

 متصف به این صفات باشند به گونه 
ی

ن صفات و ویژگ  گفته شود این جامعه دارای چنی 
ً
هابی است بنابراین  ای که عرفا

فه اتصاف به این صفات، تکلیفن است که در ابتداء متوجه آحاد جامعه اسلام است و هرگاه افرادی به اندازه کفایت  وظی

به انجام این وظیفه اقدام کردند از عهده دیگران ساقط خواهد شد. ملاک تحقق کفایت در مورد این صفات اجتماعی  

 گفته شود این   ای هر یک از که به اندازه که گفته شد( آن است)چنان
ً
صفات مزبور در میان مسلمانان رایج باشد که عرفا

ن صفابی است. در انتهای این بخش باید به این موضوع اشاره کرد که این وظیفه دولت اسلام است   جامعه متصف به چنی 

 .هادینه شوندهابی اتخاذ کند که این صفات و اخلاق نیکو به عنوان تکالیف اجتماعی در جامعه اسلام نکه سیاست

 

 روش استخراج تکالیف اجتماعی

ها اشاره شد چگونه باید استخراج شوند؟ و در مرحله بعد  شود که تکالیف اجتماعی که در بالا بدانحال این سوال مطرح م 

 ؟ چگونه باید در جامعه نهادینه شوند 

که نشسنی که در آن حضور داریم،  توان از دو منظر محتوابی و روسیر بیان نمود، با توجه به این پاسخ این سوال را م 

 .پردازیممدیرینی است بنابراین از حیث روسیر به بررسی این سوالات م نشست

 الف( بازخوانن کتاب و سنت بر اساس حقوق عموم 

توان کتاب و سنت را بر اساس نگاه حقوق عموم بازخوابن کرد. ما در طول قرون متمادی به این دلیل که از حکومت  م



 وقنی که به شاغ کتاب و سنت رفتهنبوده  ایم و فقهای ما در بسیی حکومتفاصله داشته
ً
ایم، آیات و روایات را  اند، معمولا

ایم که  ایم. مکلف در مباحث فقهی ما یک شخص حقیفی است و به این زاویه توجه نکرده با نگاه فقه فردی مطالعه کرده 

اند دولت باشد. همۀ فقه ما بر  تو تواند یک شخص حقوفی در حوزۀ حقوق عموم باشد. به عنوان مثال مکلف م مکلف م 

   ....ریزی شده است که تکلیف یک فرد انسان چیست؟ تکلیف مرد، تکلیف زن، تکلیف بچه واین اساس پایه

یعت است نه فقه؛ و فقه در مسی  کمال حرکت م آن  یعت و فقه  کند. از این چه ما ادعای کمالش را داریم شر ن شر رو بی 

اند، شاغ کتاب و  دانیم. فقها به دستاوردهای فراوابن در طول قرون متمادی رسیده اورد فقها م کنیم و فقه را دستتفکیک م 

وجود آورده است.  اند، فقه را بهاند. آن جوابی که فقها از فقه گرفتهاند و مسائل را بر کتاب و سنت عرضه کرده سنت رفته

یعت است و فقه در حال تکدر حقیقت آن ن خاطر مچه که کامل است، شر بینیم که حجم فقه زیاد شده  امل است. به همی 

یعت زیاد نم   .شود، بلکه ثابت استاست، اما حجم محتوای شر

ن کار، بازخوابن کتاب و سنت بر اساس نگاه حقوق عموم است و آن نگاهی که تا کنون غالب بوده، فقه فردی   بنابراین، اولی 

ن نگاه  ای از نگاه  بوده است. لازم است تا نمونه   بی 
 روشن شود چه تفاوبی

ً
فقهی با رویکرد حقوق عموم بیان شود تا دقیقا

ن فقه فردی و فقه اجتماعی وجود دارد  بی 
 .حقوق عموم و نگاه حقوق خصوصی وجود دارد و چه تفاوبی

بَم :»فرمایندسورۀ آل عمران خطاب به رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم م  159خداوند در آیۀ 
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ؤالی که در میان مفسرین و فقها مطرح گردیده این است که آیا »شاورهم« که فعل امر است  س  «الِلّ

؟ در اصول م  گویند فعل امر ظاهر در وجوب است، بنابراین اگر هیچ قرینۀ دیگری وجود  دلالت بر وجوب دارد یا خی 

 .کردن بر پیامیی واجب استنداشته باشد، نتیجه این خواهد شد که مشورت 

کند زیرا در سیاق  اند که »شاورهم« دلالت بر وجوب نماند و گفتهی از مفسرین به این سؤال پاسخ منفن داده بسیار 

  : مستحبات وارد شده است و در ردیف مستحبات قرار دارد. مستحبات این دو هستند: »فاعف عنهم و استغفر لهم«؛یعنن

واجب نبوده است، بلکه مستحب بوده که پیامیی ببخشد. طلب   ها درگذر. عفوکردن بر پیامیی ای پیغمیی از خطاکاران آن

گونه نبوده است که تمام کسابن که مغفرت برای آنان هم بر پیامیی واجب نبوده است، بلکه مستحب بوده است. این

 .ت کندتک خطاکاران طلب مغفر آیند و خطاکار هستند بر پیغمیی واجب باشد که تک تک خطاکاران را ببخشد و برای تک م

 از دو امر استحبابی شکل م 
د و کشف م به این ترتیب سیافی کنیم که امر سوم که در این سیاق وارد شده است هم  گی 

 .رو مستحب است که پیامیی با مردم و مسلمانان مشورت کندمانند دو امر قبل از خودش دلالت بر استحباب دارد. از این 

ر نگاه فقه فردی است، چراکه اگر با نگاه حقوق عموم به این دو امر نگاه کنیم، بدون  این نوع نگاه به این دو امر مبتنن ب

 .شک استنباط خواهیم کرد که عفو و استغفار بر پیامیی واجب است نه مستحب

! تو به واسطۀ رحمنی از جانب خدا نسبت به مردم نرم ای را در ابتدای سخنش بیان م خداوند مقدمه و  خکند که ای پیامیی

 من الله« رحمنی از جانب خدا است. این امر بسیار خوبی تو امر ساده و کم شدی، پس این نرم 
ً
ارزسیر نیست بلکه »رحمه

 غلیظ القلب لانفضوا من حولک«  
ً
ا
ّ
 فظ

َ
مهم است و به قدری اهمیت دارد که خداوند در ادامۀ آن م فرماید »و لو کنت

 مردم دل م اگر تو خشن و سنگ 
ً
 .شدنداز اطراف تو پراکنده م بودی، قطعا

د:»اعف عنهم« پس خطاکاران امت را ببخش و برای آنان استغفار کن. عفو و  با این مقدمه خداوند یک نتیجه م گی 

! اگر م  خواهی مدیریت تو استوار  استغفار برای خطاکاران یک واجب مدیرینی است نه یک امر مستحب. یعنن ای پیامیی

ها حکومت کنن و مردم از اطراف تو پراکنده نشوند، باید بنا را بر عفو و استغفار بگذاری و  خواهی بر قلببافی بماند و اگر م 

ن بر عفو و استغفار هم به این معنن نیست که تک ها طلب مغفرت  تک آنتک خطاکاران را ببخشر و برای تک بناگذاشیی

، بلکه به این معناست که تا آن جا که امکان دارد برای آنان  و به شاغ مجازات کردن نرو، تا آن  جا که امکان دارد، ببخش کنن

 .طلب مغفرت کن و از طلب مغفرت خودداری نکن

های بعد از تو؛ چرا که شیوۀ  آن هم نه فقط برای زمان خودت بلکه برای زمان -به عبارت دیگر برای پایدار ماندن مدیریتت 

ن اسوه استفاده  تو م   شود تا دیگرابن که بعد از مدیریت تو اسوه م  ها استوار بافی  کنند و مدیریت اسلام آنآیند از همی 

 .باید مدیریتت مبتنن بر سه عنصر: عفو، استغفار و مشورت باشد  -بماند 

ن تأمل در این جهت که حکومت ای که این آیه دارد و همبا مقدمه اند  گانه استوار نبوده های سههابی که بر این پایه چنی 

جا دیگر استحباب عفو و استغفار معنا ندارد، بلکه واجب  توانیم دریابیم که ایناند استمرار پیدا کنند، به وضوح م ستهنتوان



 .است، منتها واجب مدیرینی است به معنابی که بیان شد

، به یک حوزۀ  این یک نگاه مبتنن بر حقوق عموم و فقه اجتماعی است. اگر با این نگاه بخواهیم مباحث را بررسی کنیم

سی پیدا خواهیم کرد  .وسیعی از مباحث حقوق عموم در کتاب و سنت دسیی

ن فقه با  ن جزء رابطۀ روسیر بی  ، بازخوابن کتاب و سنت بر اساس نگاه حقوق   پس اولی  حقوق در حوزۀ مباحث حکومنی

یم، به مسائل زیادی در حوزۀ مسائل حکومنی  سی پیدا  عموم است که اگر این روش را در پیش بگی  در کتاب و سنت دسیی

 .اندها ورودی پیدا نکرده ها و دیگران هنوز در آن حوزه خواهیم کرد که غربی 

یع  ت ب( توجه به مقاصد شر

یعت است. ما بیش از چهار منبع )کتاب، سنت، اجماع، عقل( در فقه نداریم و   نکتۀ دوم توجه به منابعی چون مقاصد شر

ای که باید به آن توجه داشت این است که فقهای ما در این دو  ه پنج منبع نیستیم، اما نکتهبه دنبال تبدیل این چهار منبع ب 

 تا پیش از یکی دو  قرن اخی  در کنار کتاب، سنت، عقل و اجماع از منابع دیگری هم نام م 
ی

دگ برند که این منابع به این گسیی

یعت و مانند آنشود. منابعی مانند سی  های فقها دیده نم قرن اخی  در نوشته   .ۀ عقلا، ارتکاز عقلا، مذاق شر

ۀ عقلا طریفی است برای  آیا این . سی  یعت و کتاب و سنت و اجماع و عقل هستند؟ بدون شک خی  ها منابعی در عرض شر

ن  ن همی  یعت یا مذاق شارع نی  ق  ها منابع جدید نیستند. اینها طر طور، بنابراین این رسیدن به سنت، ارتکاز عقلا، مذاق شر

ن هستند. یکی از راه  د و به ما در حوزۀ مباحث  هابی که م جدیدی برای رسیدن به همان منابع پیشی  تواند دست ما را بگی 

عی دنبال م  یعت از وضع احکام شر یعت یعنن اهدافن که شر یعت است. مقاصد شر کند و در  حکومنی مدد رساند، مقاصد شر

ن آنپاره  یعت اصطلاخ است   ای از موارد راه مشخصی برای تأمی  یعت ما مطرح نشده است. البته مقاصد شر اهداف در شر

برند، که البته در فقه شیعه مورد استناد فقهای ما قرار گرفته است اما نه به نام مقاصد  که فقهای اهل سنت به کار م 

یعت و تحت این عنوان  .شر

یعت قابل تقسیم به مقاصد کلان، متوسط، میابن و خرد است. به عنوان مثال نفن ظلم، امنیت، سهولت،   مقاصد شر

 در مورد نفن ظلم که یکی از این مقاصد است، خداوند در آیۀ مربوط به  
ً
یعت هستند. مثلا حریت و تقوا از جمله مقاصد شر
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 .ظلم بکنید و نه ظلم بپذیرید

عیه مطرح است که آیا به بحنر در ربا راجع  عیه مبه حَیَل شر  یک نفر م وسیلۀ حیل شر
ً
خواهد صد  شود از ربا فرار کرد؟ مثلا

یت یا یک سیر  جوبی به کار مهزار تومان قرض بدهد و بیست هزار تومان سود دریافت کند، یک چاره  بندد و قوطی کیی

یت به علاوۀ این صد هزار تومان را به شما در ازای گذارد و م دیگری کنار آن صد هزار تومان م   120گوید این قوطی کیی

 .فروشمهزار تومان م

؟ ایشان ما مطرح ممرحوم امام این بحث ر  عیه راهی صحیح برای فرار از ربا است یا خی  فرمایند حیل  کند که آیا حیل شر

وعیت از نظر ایشان این است که هدف از تحریم ربا نفن ظلم بوده است، اما آیا با   وعیت ندارد و دلیل عدم مسرر عیه مسرر شر

یت روی صد هزار تومان، ظلم منتفن م  عیه ظلم منتفن نم شقراردادن یک قوطی کیی  .شودود؟ معلوم است که با حیل شر

نده ظلم نکنیم، او صد هزار تومان از ما گرفته است، باید صد هزار تومان هم پس  هدف این بوده است که در حق قرض  گی 

عیه  120بدهد. گر قرار باشد  به نفن  هزار تومان پس بدهد، در حق او ظلم شده است. امام خمینن برای عدم جواز حیل شر

یعت را نم ظلم تمسک م  یعت است. هرچند ایشان اسم مقاصد شر  .آوردکند؛ نفن ظلم که یکی از مقاصد شر

یعت را به صورت وسیع تواند در حوزۀ  تر مورد توجه قرار دهیم، م تر و دقیق نکتۀ قابل توجه این است که اگر مقاصد شر

 .مباحث حکومنی به ما بسیار کمک کند

 یساز ج( قاعده

اند و اکنون در فقه، قواعد فراوابن داریم. برخن از  سازی کرده سازی است. فقهای ما قاعدهروش سوم استفاده از شیوۀ قاعده

یت  اند و برخن بیش از صد قاعده را، اما نکتۀ مهم این قاعده را جمع کرده  100نظران معاصر تا صاحب جا است که اکیر

که با نگاه فقه حکومنی و حقوق عموم  وق عموم و فقه حکومنی نیست، در حالیقریب به اتفاق این قواعد درحوزۀ حق

سخن گفته  که شهید مطهری از آن-توانیم قواعد زیادی را از منابع استخراج کنیم. قواعدی مثل مانند قاعدۀ عدالت  م

تصرف علی الرعیه منوط  ای به نام قاعدۀ مصلحت با عبارت »الکه برخن از فقها قاعده -قاعدۀ مصلحت    -است یا  

. این یک قاعدۀ فقهی است که  بالمصلحه« مطرح کرده  ن مصالح عموم در تمام تصرفات حکومنی اند و قاعدۀ لزوم تأمی 



 
ی

ای وسیع از  سازی برویم، دایره های قاعدۀ فقهی را هم دارد. اگر در حوزۀ مباحث حقوق عموم به دنبال قاعده تمام ویژگ

 .وانیم پوشش دهیمتمباحث حکومنی را م 

توان به قاعدۀ نفن ولایت یا قاعدۀ شورا و یا  بحث دیگری به عنوان قواعد فقه سیاسی وجود دارد که به عنوان مثال م

ن مناصب عموم که قاعدۀ امانت ن علی   دانسیی المؤمنی  از قواعد مهم در حوزۀ حقوق عموم است اشاره کرد. امی 
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تب است و نتایج فراوابن از آن گرفته م ها شود. این اگر ما همۀ مناصب عموم را امانت بدانیم، آثار زیادی برای آن میی

 .توانیم تأسیس کنیمهابی است که در حوزۀ قواعد حکومنی و حقوق عموم م قاعده

ش ادبیات موضو د( گفتمان  ع سازی و گستر

با توجه به جدید بودن این موضوع باید در ابتدا ادبیات موضوع توسط محققان و پژوهشگران عرصه فقه زیر نظر مراجع  

 .تولید شود، سپس محتوای تولید شده در حوزه و مراکز حوزوی تروی    ج داده شود

ن استفاتوان از روش در این راه م   :ده کرد های زیر نی 

 های علمبرگزاری نشست .1

 ع های آزاداندیشر در این موضو برگزاری کرسی  .2

 رهای نقد و نظ برگزاری کرسی  .3

 ه ه( ایجاد تحول در حوز 

د. بنابراین اگر خواهان تغیی  رویکرد فردمحور در حوزه  که پارادایم، با توصیه و تجویز و مشاوره شکل نمبا توجه به این  گی 

ن توجه  این نیاز را به روش  هستیم باید  های مختلف درون حوزه و میان حوزویان ایجاد کنیم تا به تدری    ج نگاه اجتماعی و نی 

د  .به ملزومات یک فتوا در حوزه شکل بگی 

 

 

 ا نی نوشت ه

 

، احمد، پیش درآمدی بر فلسفه فقه، کاوسیر نو در فقه، شماره [1]-   .24 –  2، ص ۵۹مبلعین

است که مقصود از آن، اصولی است که بر بینش ما نسبت به رویدادهای   پارادایم در معنای عام یک چارچوب فکری  [2]- 

ز عالم هسنی و قواعد آن را بر روی ما  ای اگذارد. ولی در معنای خاص هر پارادایم محدوده کلی جهان حاکم تاثی  م 

ن م های ما نسبت به موضوع ها و ب رداشتفرضگشاید و پیش م  .کندها را تعیی 

ن لوازم آن صادر   [3]-  البته نباید فراموش کرد که غالب فتاوای فقهی فقط با لحاظ اصل موضوع و بدون در نظر گرفیی

ن نکته م م ن از این فتاوا و در نتیجه اجرای ناصحیح آن، تاثی  زیادی داشته  تواند در برداشت ناصو شود و همی  اب مخاطبی 

 .باشد

ع یا وکیل او   [4]-  ط اذن حاکم شر وط عامه تقاص، شر ازی علاوه بر شر ، اراکی و مکارم شی 
، گلپایگابن آیت الله فاضل لنکرابن

ن بنابراحتیاط لازم دانسته  .اندرا نی 


